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مقدمه
مقتضیات آن، مأخذ و مصدري قرآنی دارد؛ هـر چنـد ایـن    اثبات وجود خدا از طریق فطرت و 

حال، باید اذعان کرد حقیقت از دیرباز مورد توجه اندیشمندان مسلمان قرار داشته است، با این
بندي فلسفی و منطقی حقیقت آبادي، براي نخستین بار شاهد صورتاالله شاهکه در تفکر آیت

که خود، گواه اهمیت و اولویت برهان فطرت بـا  مذکور در قالب براهین متعدد هستیم، امري
.تقریر و روایت ایشان است

نظر به اینکه برهان فطرت، اساساً برهانی مبتنی بـر سـاختار فطـريِ وجـود انسـان و ایـن       
هاي فطري اسـت،  ساختار فطري نیز به نوبه خود، مؤدي به طیف متعدد و متنوعی از گرایش

نیز در تقریرهاي متعدد و متنوعی، قابل تنظیم و تقویم بـوده  آبادي االله شاهبرهان فطرت آیت
برهـان  «آبـادي، در عـوضِ   االله شـاه آیت» براهین فطرت محور«توان از است، طوري که می

هـاي  اي از گـرایش ایشان سخن گفت؛ براهینی که هر یک متناسب با گونه یا شعبه» فطرت
است که از میـان بـراهین متنـوع فطـري،     البته ذکر این نکته ضروري. اندفطري قابل اقامه

تري نسبت به دیگر برهان فطرت عشق به کمال، به دلایلی که خواهد آمد، از جایگاه برجسته
توان برهان فطرت عشق به کمال را مهمترین براهین فطرت برخوردار است، به نحوي که می

.ي دانستآباداالله شاهبندي برهان فطرت در تفکر آیتترین صورتو اصلی
آبادي، نیز جایگاه االله شاهدر این مقاله، ابتدا ساختار کلیّ براهین فطرت محور در نظرگاه آیت

سـپس بـه   . دهـیم و مرتبه این براهین در میان براهین اثبات وجود خدا را مورد توجه قرار می
ي از بنـد پردازیم و لوازم و مقومات این نوع صورتبندي برهان فطرت عشق میطرح صورت

االله شـاه آبـادي از   در بخش پایانی نیز از دو منظر تقریر آیـت . کنیمبرهان فطرت را تبیین می
.دهیمبرهان فطرت را مورد نقد و بررسی قرار می

ساختار شناسی برهان فطرت
:آبادي بر دو رکن مهم استوار استاالله شاهساختار اکثر براهین فطري آیت

.مقتضیات مربوط به آنهاي فطري و ذکر گرایش.1
.ذکر تلازم و تضایف عقلی و منطقی میان وجود یک ویژگی فطري با وجود خدا.2

هاي برهان فطرت، بنديآبادي در مهمترین صورتاالله شاهتوان گفت آیتبه طورِ خلاصه، می
، وجود »قاعده تضایف«دهند و سپس در پرتو ابتدا وجود یک گرایش فطري اصیل را تذکر می

، صـفتی  »تضـایف «. نماینـد خداوند را که در حکم متعلَّقِ آن گرایش فطري است اثبات مـی 
است؛ مانند پـدري و پسـري،   ) الاضافهةهیأ(اضافی یعنی وصفی است که بیانگر هیأت اضافه 
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که همگی بر نسبت خاصـی میـان دو   1دوري و نزدیکی، بالایی و پستی، عاشقی و معشوقی،
اند و خود نسبت ون حاکی از هیأت اضافه و کاشف از وجود نسبتکنند و چموصوف دلالت می

توانند بدون طرف دیگر و بـه بیـان بهتـر،    گاه نمیاند، هیچو اضافه نیز قائم به وجود دو طرف
در واقع، محالِ عقلی است که یکی از موضوعات مـذکور، وجـود بالفعـل    . بدون متعلَّق باشند

.د نداشته باشدداشته باشد و طرف دیگر آن، وجو
جایگاه شناسی برهان فطرت

آبادي بر قاعده تضایف، این براهین را در گـروه  االله شاهابتناء براهین برهان فطرت محورِ آیت
شایان ذکر است که در سنت تفکر اسلامی، بـر خـلاف   . دهدقرار می» براهین ملازمه عامه«

ه براهین پیشینی و براهین پسـینی  سنت تفکر غرب که براهین اثبات وجود خدا را به دو گرو
:شوندکند، براهین مربوطه، در سه قسم تنویع میتقسیم می

.برهان انیّ.1
.برهان لمی.2
2.برهان ملازمه.3

شود، مثلاً مراد از برهان انیّ، برهانی است که در آن از معلول به علت پی برده می)1
تـرین حـد یقـین    این برهان، از جنبه منطقی، پائین. شوداز وجود دود، بر وجود آتش حکم می

آوري را دارا است؛ لذا فلاسفه اسلامی که در پی یقین صد در صدي هستند، در اثبـات وجـود   
کنند؛ هر چند برخی از متکلمین، براهین انیّ را براهینی متناسب با فهم ستفاده نمیخدا، از آن ا

3.اندمتوسط افراد بشر ارزیابی کرده

مراد از برهان لمی، برهانی است که در آن از وجود علت به وجود معلول پی بـرده  )2
لـیکن از  4یري اسـت، این قسم از برهان، مفید یقین کامل و واجد ویژگیِ خدشه ناپذ. شودمی

آنجا که در بینش اسلامی، مراد از خدا، واجب الوجود، یعنی وجودي صرف و بی نیـاز از علّـت   
5.است، برهان مذکور در اثبات وجود خدا کاربرد ندارد

تر، برهان از راه ملازمات عامه، برهانی است کـه در  برهان ملازمه یا به بیان دقیق)3
شود و نه از وجود معلول به وجود علت؛ بلکه ود معلول پی برده میآن، نه از وجود علت به وج

1394بیدگلیارشدي. 1252-1391:129علامه طباطبائی. 1
379: همان. 3784: 1379خوانساري. 3
1394ارشدي بیدگلی . 5
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المثل وجود طبقه شود؛ فیاز وجود دو امر که ملازمِ یکدیگرند، بر وجود امر دیگر استدلال می
بالا، حاکی از وجود طبقه پائین و برعکس، وجود طبقه پائین، کاشف از وجود طبقه بالا است؛ 

ابطه علت و معلولی نیست، بلکه رابطه آنها با هم رابطه تضایف و این رابطه بالائی و پائینی، ر
در براهین مبتنی بر ملازمه میان دو . تضایف موجب نوعی ملازمه میان بالائی و پائینی است

شـود و  چیز، همواره حکم فلسفی مترتب بر یک طرف ملازمه، به طرف دیگر آن منتقـل مـی  
چرا که در این دسته براهین، ایـن صـرفاً   . گرددتلقی میاین نحو از انتقال موجب حکم یقینی 
و فـارغ از  ) که یکی از آنها حکم به وجـود خـدا اسـت   (عقل است که با نظر به دو امر ملازم 

از همـین  . آیدبررسی موجودات و بی نیاز از مقدمات حسی، به اثبات وجود حق تعالی نائل می
رین و در نتیجه برترین نوع برهان در اثبات وجود ترو در تفکر اسلامی، براهین ملازمه، یقینی

هـاي  از آنجا که برهان فطرت حولِ تلازم ناشی از تضایف میـان گـرایش  . اندخدا قلمداد شده
گیرد و از همـین رو،  گیرد، در گروه براهین ملازمه قرار میتعالی شکل میفطري و وجود حق

.د بودترین براهین اثبات وجود خدا خواهدر شمار یقینی
نوع شناسی برهان فطرت

آبادي، عمدتاً مبتنی بـر دو رکـن   االله شاهطور که پیش از این گفتیم، براهین فطري آیتهمان
ذکـر قاعـده تضـایف و تـلازمِ     ) 2ذکر یک گرایش فطري و مقتضیات آن و ) 1اصلی، شاملِ 

تضایف، عنصري ثابت و بر این اساس، با عنایت به اینکه قاعده . اندعقلی ملحوظ در آن بوده
آبادي اسـت، بایـد گفـت مبنـاي تنویـعِ بـراهین       االله شاهبلاتغییر در براهین فطرت محور آیت

به بیان دیگـر، بـر مبنـاي اینکـه کـدام گـرایش       . هاي فطري خواهد بودمذکور، تنوع گرایش
-یم مـی گیرد، برهان فطريِ مربوط به آن نیز تنظیم و تقـو فطري مورد توجه و تذکر قرار می

آنچه پس از این از نظر خواهد گذشت، تحلیل و بررسی مهمترین اشَکال برهان فطرت . شود
.آبادي استاالله شاهبر طبق آراء آیت

برهان فطرت عشق به کمال
نیـز  » فطـرت عشـق  «وجه تسمیه برهان فطرت عشق به کمال که به طور خلاصه، برهـان  

هـاي  که شرح مفصل آن در بخش(ال است نامیده شده، شوق فطري انسان براي نیل به کم
آبادي به االله شاهبندي برهان فطرت در تفکر آیتاین برهان مهمترین صورت). پیشین ذکر شد

: اهمیت و اولویت این برهان از چند جهت قابل ملاحظه است. رودشمار می
برهان فطرت عشق به کمال، پیش از هر صورت دیگري از برهـانِ فطـرت، مـورد    )1

آبادي بوده است، به طوري که در هر سه اثر مهم و کلیديِ به جـا مانـده از   االله شاهتوجه آیت
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، برهان مذکور، مطرح »المعارفرشحات«و » البحاررشحات«، »المعارفشذرات«ایشان شامل 
.و تبیین شده است

برهان فطرت عشق به کمال، به جهت مواصلت فلسفی با مفهوم کمال کـه جـامعِ   )2
تري از برهان فطرت نسبت به هاي فطري است، صورت جامعبیشترین معانی در حوزه گرایش

توان اشَکالِ دیگر برهان فطرت رود، به نحوي که میهاي این برهان به شمار میدیگر صورت
را، ذیل برهانِ فطرت عشق به کمال و به مثابه صور برهانیِ مرتبط با آن و حتـی بـه عنـوان    

. هاي برهان فطرت عشق به کمال ملاحظه کردصورت-زیر
تـرین و  گران، برهان فطرت عشق بـه کمـال، مسـتحکم   در نظر متفکران و تحلیل)3

1.آبادي دارداالله شاهترین صورت برهان فطرت را در تفکر آیتمتقن

ی پردازیم که بعداً در مقـام مقـدمات اصـل   در این بخش، ابتدا به تشریح و تحلیل قضایائی می
شناسیِ قیاس منـدرج  در گام دوم، به صورت. گیرندبرهان فطرت عشق مورد استفاده قرار می

پردازیم و در این میان، صورت بیرونی و سـاختار درونـی برهـان فطـرت     در برهان مذکور می
هـاي  در گام آخر نیز مهمتـرین دیـدگاه  . دهیمعشق را مورد ملاحظه و مداقه منطقی قرار می

.دهیمشده در خصوص برهان فطرت عشق را مورد بررسی و ارزیابی قرار میانتقادي طرح 
مقدمات برهان فطرت عشق

:برهان فطرت عشق، مشتمل بر دو مقدمه اصلی است
:گرایش فطري و بالفعل انسان به سمت کمال مطلق) الف

ین عشق و آبادي انسان، فطرتاً عاشق و شایق کمالِ علمی و عملی است؛ ااالله شاهدر نظر آیت
اي از کمال دست یابـد،  شوق فطري به کمال، حد یقفی ندارد؛ نحوي که اگر انسان به مرتبه

-کند؛ ایشان تأکید میتر از کمالِ پیشین را آرزو میاي بالاتر یعنی کمالی کاملباز هم مرتبه
دهـد در  کند که اگر انسان بر همه کمالاتی که در زمین وجود دارد نیز احاطه یابد و احتمـال 

شـک آرزوي نیـل بـه آن را خواهـد داشـت، تـا       کره دیگري نیز کمالی وجود داشته باشد، بی
هاي دیگر هم دست یابد، باز هاي موجود در کرُات و کهکشانکه حتی اگر به همه کمالجایی

الواقع، هر آنچه در این عـالمَ بـه عنـوان کمـال     فی2.کندهم کمالات بالاتري را جستجو می
.یابیم که هدف و مقصد نهاییِ فطرت کمال طلب ما نبوده استدهیم، در میر میهدف قرا

335: 1386آبادي شاه. 372: 1390غفوري نژاد . 1
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-شوق فطري ما به کمال پایانی ندارد و به طور مداوم از هر امر کاملی به سمت امر کامـل 
از همین رو است که هنگام وصال بـه هـر کمـالی در ایـن عـالم، آرام و      1.کندتري گذار می

چرا که انسان دیر یا زود 2گیرد،معشوق حقیقی است، شکل نمیقراري که علامت رسیدن به 
یابد که کمال کنونی، هنوز ناقص و قاصر است و همین که بتوانـد احتمـال دهـد کـه     در می

تواند خود را به وصال با کمـال کنـونی   تري از کمال کنونی وجود دارد، دیگر نمیکمالِ کامل
کنـد،  از آن رو است که کمالی که انسان آرزو مـی این امر بیش از هر چیز. راضی و قانع کند

کمالی است که بتواند کلّ گستره حیات انسان را با تمام ابعاد گوناگونِ جسمی، روانی، فردي، 
یابـد  به همین جهت، آنگاه که انسان در می3در برگیرد و سامان دهد؛... اجتماعی، اخلاقی و 

دهنـد،  و کوچکی از حیات دنیوي را سـامان مـی  کمالات دنیوي، صرفاً زاویه و گوشه محدود 
یابـد  پندارد؛ در واقع، انسان با تأمل در اشیاء و امور، درمیدیگر آنها را کمال مطلوب خود نمی

که تناهی و نقص و محدودیت ذاتی این اشیاء و امور، لیاقـت آنهـا را بـراي اینکـه متعلـق و      
یابد که اشیاء و امور این عالم کمتـر و  میمعشوق فطرت او باشند، زایل کرده است؛ انسان در

4اند که وي محبت و توجه قلبیِ تام و تمام خود را مشغول و معطوف آنها کند،تر از آنناکافی

.کندتر از کمالات این عالم را جستجو میتر و کاملاز همین رو، کمالی وسیع
 فطـرت خـواه خـود، همـواره    کمـال از منظري دیگر، باید یادآور شد که انسان به مقتضیات

دارد، ... اي نظیر قدرت، حیات، علم و شوقی فنا ناپذیر براي دستیابی به صفات کمالیِ برجسته
-گاه با نیل به صور محدود و ناقص این صفات کمالی راضی و قانع نمیاما این شوق نیز هیچ

لی است و نیل بـه  نیز مقتضاي فطرت کمال طلب انسان، دستیابی به تمام صفات کما5شود؛
شود که فقـط  المثل انسان راضی نمیتنها یک یا چند صفت کمالی براي او کافی نیست؛ فی

ناپذیر داشته باشـد و  خواهد هم حیات زوالبه حیات کامل و تمام نشدنی دست یابد، بلکه می
ان نه تنهـا  به دیگر بیان، انس... . پایان و ناپذیر و هم ابتهاج بیهم قدرت تام و هم علم جهل

ترین صفات کمالی است بلکه طالب دستیابی به چیزي است که مستجمع طالب نیل به کامل
6.جمیع کمالات که معشوق حقیقی اوست باشد

همان. 2همان. 1
329: همان. 3244-326: همان. 3
63: 1387آباديشاه. 3426-346: همان. 5
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جـوي انسـان اسـت نـه     بر مبناي آنچه آمد، باید گفت آنچه معشوق حقیقی فطـرت کمـال  
ناپـذیر اسـت؛   ، نامحـدود و زوال ناپذیر بلکه کمالِ نامتنـاهی کمالات متناهی و محدود و زوال

کمالی است که تمام گستره حیات انسان را در برگیرد و ناظر به قدرت و علم و حیات و ابتهاج 
و تنها معشوق حقیقی فطرت انسـان  » مطلق«و » بحت«چنین کمالی، کمالِ . منتها باشدبی

:ائی کردتوان در قالب پنج مقدمه و یک نتیجه بازنمچکیده این بحث را می. است
.انسان فطرتاً عاشق و شایق کمال است)1
.شوداین عشق با رسیدن به کمالات محدود راضی نمی)2
همین که انسان احتمال دهد، کمال برتري از کمال مطلوبِ کنونیِ او امکان وجـود دارد،  )3

.کافی است تا به کمال مطلوب کنونی راضی نگردد
.اندهاي ذاتی این عالم، همه محدود و متناهیکمالات این عالم، به اقتضاء محدودیت)4
بی قراري دائمیِ انسان در این عالم، خود گواه مهمی دال بر جستجوي کمـال برتـر و در   )5

.عین حال نیافتن او در میان اشیاء و امور دنیوي است
جو اسـت، کمـال   آنچه کمال مطلوب راستین و در واقع، معشوق حقیقی فطرت کمال:نتیجه

.است، فارغ از اینکه تحقق این کمال در دار وجود اثبات شده باشد یا اثبات نشده باشدمطلق 
:اقتضاء وجود معشوقِ بالفعل براي وجود شوق بالفعل نسبت به کمال مطلق) ب

دومین مقدمه برهان فطرت عشق، ناظر به ضرورت وجود معشوق بالفعل بـراي وجـود شـوق    
که در باب مقدمه اول برهان گفتـیم، گـرایش و   چنانهم. بالفعل نسبت به کمال مطلق است

شوق فطري انسان نسبت به معشوق خود، یعنی کمال بحت و مطلق، وجودي بالفعل دارد که 
با ذات انسان آمیخته و ممزوج است؛ نیز گفتیم همین که انسان بتواند امکان یا احتمـال بـه   

ی است کـه در ایـن عشـق و    وجود کمال مطلقی که معشوق حقیقی فطرت اوست بدهد، کاف
حال هنوز تحققِ وجود بالفعل و واقعیِ آن کمـال مطلـق اثبـات    با این. شوق خود پایدار باشد

بنابراین، به مقدمه دیگري نیاز است که بتواند نقش پلی را براي انتقال از مقدمـه  . نشده است
بـدین  . مایـد به ضرورت وجود بالفعل کمال مطلـق ایفـا ن  ) شوق فطري به کمال مطلق(اول 

طور که پیش از ایـن گفتـیم،   همان. کندآبادي به قاعده تضایف رجوع میاالله شاهمنظور، آیت
قاعده تضایف ناظر به نسبتی وجودي است که میان موضوعات اضافی نظیر بالایی و پائینی، 

مراد از نسبت یا ملازمـه وجـودي میـان موضـوعات     . پدري و پسري و امثال آن برقرار است
فه آن است که حکم به وجود یک سمت این ملازمه، موجب انتقال همین حکم به طرف اضا
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. است و برعکس» پائینی«لزوماً کاشف از وجود » بالایی«دیگر ملازمه است، کما اینکه وجود 
:آبادي، میان عاشق و معشوق نیز نسبتی وجودي برقرار استاالله شاهدر نظر آیت

عقل و «خواهد، نظیر ضافه است، یعنی متعلَّق و معشوق میعشق از صفات حقیقیه ذات الإ«
پس وجود عشق بالفعـل کشـف از وجـود معشـوق کنـد قطعـاً و       . »علم و معلوم«و » معقول
1».لزوماً

ایشان در آثار مختلف خود، کراراً بر تضایف و تلازم ضروري میـان عاشـق و معشـوق تأکیـد     
: اندکرده

که عالم بلامعلـوم و راجـی بلامرجومنـه و    طرفی؛ چنانعشق صفتی است اضافی یعنی دو«
پس چون عشق بالفعـل  . عاشق بلامعشوق هم محال است. منه محال استخائف بلا مخوف

2».موجود است، باید معشوق نیز موجود باشد

در یکـی از  » بالفعـل بـودن  «آبادي، به ویژه بر آن است که حکـم فلسـفیِ   االله شاهتأکید آیت
، عقلاً و منطقاً و به نحوِ قطعی و ضروري بر طرف دیگر ایـن  »عشق«زمه اضافیِ طرفینِ ملا

:ملازمه قابل حمل است
کـه تـو   همچنان. باید بدانی که عشق از جمله صفات اضافی است که اقتضاي معشوق دارد«

3».بالفعل عاشق هستی، وجود معشوق فطرت در دار تحقق را قطعی بدان

آبادي، در شرحی کـه بـر   االله شاهیکی از مهمترین شارحان تفکر آیتاالله فاضل گلپایگانیآیت
معنا و مقام قاعده تضایف در این تفکر نوشته، برآن است که صفات به جهت نیاز به متعلَّق دو 

:اندگونه
مندي که حتی در فقدان مقدور بر جاي صفاتی که به متعلَّق نیاز ندارند، مثل قدرت و توان)1

.خود باقی است
الیه براي آنها وجود نداشـته  صفاتی که به متعلَّق نیاز دارند؛ یعنی چنانچه متعلَّق و مضاف)2

نامند می» الاضافهذات«این صفات را صفات . معنا خواهند بودباشد، صفاتی لغو، تُهی و بی
به بیان دیگر، بر این صفات، قاعده تضـایف  . است» تضایف«و حکم مترتب بر آنها، حکمِ 

نیز عاشق بودن . اندراست و چپ، فوق و زیر و نظائر آن از شمار همین صفات. ستجاري ا
نیز صفتی از همین گروه است چرا که عاشق بودن نیز بـدون معشـوقِ محقـق و صـادق،     

4.امري پوچ است

336: 1386آباديشاه. 543: 1387آباديشاه. 1302: 1380آباديشاه. 1
70-71: 1386فاضل گلپایگانی. 4
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دهند، احکام فلسفیِ مترتب بر طرفین گلپایگانی تذکر میاالله فاضل نکته مهم دیگري که آیت
کوشند تا نشان دهند آبادي میاالله شاهدر واقع، ایشان در شرح خود بر تفکر آیت. تضایف است

که دو امر متضایف، صـرفاً از لحـاظ معناشـناختی، مـلازم یکـدیگر نیسـتند بلکـه از جهـت         
شناختی نیز با هم تلازم دارند، به نحوي که به صرف تحقق وجود یک سوي تضـایف،  هستی

به همین سیاق، متضایفان به جهت بالفعل . دیگر آن حکم دادتوان به وجود محققِّ طرف می
محمـدعلی شـیروانی در تحلیلـی کـه از قاعـده      1.هستندیا بالقوه بودنِ وجود نیز همانند هم

تضایف ارائه کرده، بر آن است که تلازم وجود و عدم و نیز قوه و فعل در متضایفان، برآمده از 
:ذات و ماهیت تضایف است

ها و احکام تضایف آن است که دو طرف تضایف، یعنـی متضـایفان، از   ویژگیاز جمله «
جهت وجود و عدم و نیز قوه و فعل همتا و برابر هستند؛ یعنی اگر یکـی موجـود باشـد،    
. دیگري نیز موجود خواهد بود، و اگر یکی بالفعل باشد، دیگري نیز بالفعـل خواهـد بـود   

و یـا یـک طـرف بالفعـل و     . معدوم باشـد امکان ندارد یک طرف، موجود و طرف دیگر 
علت این ویژگی آن است که تضایف متقوم به نسـبت اسـت و   . طرف دیگر بالقوه باشد

پس اگر هر دو طـرف موجـود و   . وجود نسبت، یک وجود رابط و قائم به دو طرف است
ان ها نیز موجود و بالفعل نخواهد بود و در نتیجـه، عنـو  بالفعل نباشند، نسبت قائم به آن

2».شودمتضایف براي هیچ یک از طرفین محقق نمی

در واقع، متضایفان دو نسبت هستند که در وجود و ماهیت آنها وابستگی به یکدیگر ملحـوظ  
دقیقاً از همین رو اسـت کـه   . شوندشده است و به همین دلیل، همواره همراه با هم تعقل می

ز میان شیء و خودش نسـبت برقـرار   شوند؛ زیرا هرگمتضایفان، در یک شیء واحد جمع نمی
اند، زیرا عشق، هیأتی است که از تکرار عاشق و معشوق نیز در شمار امور متضایف3.گرددنمی

4.شودنسبت میان دو چیز حاصل می

آبادي در پرتو حقیقتی که از تلازم وجودي میان عاشـق و معشـوق خبـر    االله شاهاکنون آیت
ون واسطه و پلی براي اتصال مقدمه اول به نتیجـه مـورد   دهد، مقدمه دوم برهان را همچمی

71: همان. 1
165: 1376شیروانی. 2

تواند در صورت عدم مضاف دیگر موجود باشد و یا در ذات مضاف می. نباید میان ذات مضاف با وصف اضافه خلط شود
؛ مثلاً پدر پیش از استسخن تنها در مورد مضاف است از آن جهت که مضاف . صورت بالقوه بودن آن، بالفعل باشد

).230-1390:231شیروانی (بر آن صادق نیست آنکه فرزندش متولد شود، خودش وجود دارد، اما عنوان پدر 
163: 1376شیروانی. 454: 1387شیروانی. 3
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گیرد؛ بدین نحو کـه اگـر پـذیرفتیم کـه معشـوق      نظر یعنی اثبات وجود حق تعالی به کار می
فطــري انســان، کمــال مطلــق اســت و قبــول کــردیم کــه ایــن عشــق فطــري، بــه لحــاظ 

فی که میان عشق و شناختی، بالفعل و محقق در دار وجود است، پس باید به حکم تضایهستی
معشوق هست، بپذیریم که وجود عشق بالفعل نسبت به معشوقی به نام کمال مطلق، وجـود  

نیز از آنجا که مصداق کمالِ مطلق، یعنی وجود جـامع قـدرت   . کنداین معشوق را اقتضاء می
گوئیم وجود عشـق فطـري بـه کمـال     نامیم، پس میرا خدا می... نامتناهی، علم نامتناهی و 

:طلق، مقتضی وجود خداستم
همه در کمال محدود و من، عاشق کمال بحت بالفعل و چون عشق صفتی اضـافی اسـت،   «

پس کاملِ بحت بالفعل در دار وجود محقق است و من عاشق او و او، معشوق و محبوب من 
1».است

جمـال  من عاشق کمـال بحـت و   : گویدکند گوش فرا ده که میبه آنچه که به تو الهام می«
عشق مطلق بالفعل در ذات و فطرت خود پـی بـردي،   ] این[و هر گاه به وجود . صرف هستم

کس در مورد آن، اعم از پیامبر، وصی، مـؤمن، کـافر، شـقی و خوشـبخت،     به طوري که هیچ
. تفاوتی ندارد، باید بدانی که عشق از جمله صفات اضـافی اسـت کـه اقتضـاي معشـوق دارد     

2».اشق هستی، وجود معشوق فطرت در دار تحقق را قطعی بدانکه تو بالفعل عهمچنان

هیأت صوري برهان فطرت عشق
بنا به آنچه در بند قبل گفته شد، ساختار صوري برهان فطرت عشق مبتنی بر قیاسی متشکل 

:از دو مقدمه و یک نتیجه است
.به اقتضاء فطرت، انسان عاشق کمال مطلق است:مقدمه اول-
اقتضاء قاعده تضایف، وجود عاشقیِ بالفعل، ضرورتاً بر وجود معشوق بالفعل به :مقدمه دوم-

.کنددلالت می
رسد، اما از منظر علم منطق و به جهت هر چند این هیأت صوري نزد انسان موجه به نظر می

. امکان سنجش اعتبار منطقی لازم است تا بر صور مرسوم قیاسات برهانی قابل تطبیق باشـد 
ساختار صوري و اولیه برهان فطرت عشق در قالب حالات منـتج و معتبـرِ هـر دو    به باور ما،

.بندي استقسم اصلی قیاسات برهانی یعنی قیاس اقترانی و قیاس استثنائی قابل صورت

336: 1386آباديشاه. 352: 1387آباديشاه. 1
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:برهان فطرت عشق در قالب قیاس اقترانی)1
کـه افضـل و   ضرب اولِ قیـاسِ اقترانـی   / توان در قالب شکلِ اولبرهان فطرت عشق را می

بندي، کمال مطلق، موضـوع و  در این صورت1بندي کرد؛اشَرف اشَکال قیاس است، صورت
:متعلَّقِ عشق، حد وسط است

) عشقِ بالفعل انسان بـه آن (کمال مطلق، متعلَّقِ عشق بالفعل :مقدمه اول قیاس اقترانی-
.است

.جود داشته باشدمتعلَّق عشق بالفعل، باید بالفعل و:مقدمه دوم قیاس اقترانی-
.کمال مطلق، باید بالفعل وجود داشته باشد:نتیجه-
: برهان فطرت عشق در قالب قیاس استثنائی)2

برهان فطرت عشق قابلِ تطبیق با یکی از دو صورت معتبر و منتجِ قیـاس اسـتثنائی متصـل    
متصلّه و دانیم قیاس استثنائی متصل، قیاسی است که مقدمه اولش، قضیه شرطیه می. است

2.کنداي است که مقدم یا تالیِ قضیه شرطیه را وضع یا رفع میمقدمه دومش قضیه حملیه

هیأت ظاهري و . دو حالت معتبر و منتج قیاس استثنائیِ متصل، وضع مقدم و رفع تالی است
توان در قالب صورت معتبرِ یک قیاس استثنائی از نوع وضع مقدم اولیه برهان فطرت را می

بندي کرد؛ در این صورتبندي، وجود عشق بالفعل نسبت به کمـال مطلـق، مقـدم و    صورت
:وجود معشوق یعنی کمال مطلق، تالی است

اگر عشق بالفعل نسبت به کمال مطلق وجـود داشـته باشـد،    :مقدمه اول قیاس استثنائی-
.معشوق یعنی کمال مطلق نیز بالفعل وجود دارد

انسان چنـین  (عشق بالفعل نسبت به کمال مطلق وجود دارد :مقدمه دوم قیاس استثنائی-
).عشقی دارد

.معشوق یعنی کمال مطلق وجود دارد:نتیجه-
نقد و بررسی برهان فطرت عشق

در ایـن  . برهان فطرت عشق به تقریري که گذشت، از چند زاویه مورد نقد واقـع شـده اسـت   
انتقادات مذکور را مورد تحلیل بخش ضمن طرح مهمترین اشکالات وارد شده بر این برهان،

.دهیمو ارزیابی قرار می
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نقد مقدمه اول برهان)1
برخی منتقدان برهان فطرت عشق، بر مقدمه نخست آن که ناظر به عشق بالفعل انسـان بـه   

ها به کمـال  عشق بالفعل تمام انسان: اند؛ بدین نحو کهکمال مطلق است، اشکال وارد کرده
یا از راه حـدس مفیـد قطـع،    ) و نه استقراء مفید ظن(آزمایشِ مفید قطع مطلق، باید یا از راه 

صورت، برهان فطرت عشـق صـرفاً بـه عنـوان یـک دلیـل       کشف و اثبات گردد، در غیر این
شخصی براي اثبات وجود خدا سودمند اسـت نـه بـه عنـوان یـک بحـث عقلـی و در مقـام         

تـوان  از کجـا مـی  : مقدمه اول برهان اسـت در واقع، این انتقاد متوجه اعتبار عقلیِ 1.احتجاج
اند؟ مگر براي اثبات درستی این ادعا استقراء ها عاشق کمال مطلقاثبات کرد که همه انسان

شود تمام افراد عالمَ را مورد آزمایش قرار داد و وجود تامی صورت گرفته است؟ اصلاً مگر می
هـاي نقضـی از   براي این ادعا مثـال توانچنین عشقی را در آنها نشان داد؟ ضمناً، مگر نمی

اند عاشق هیچ کمال مطلقی نیستند؟افرادي آورد که مدعی
:توان به انتقاد پاسخ داداز چهار منظر می

طور که در بخش مقدمات برهان فطرت عشق نشان دادیم، عشق و شوق نسبت همان) الف
ت؛ انسـان فطرتـاً طالـب    به کمال مطلق، امري ناشی از کمال جوئی و کمال طلبیِ انسان اس

آورد، هر یک به جهاتی، ناقص کمال است اما هر چه در این عالم به عنوان کمال بدست می
کند کند، بنابراین به طور مداوم و مستمر مرتبه بالاتري از کمال را طلب میو ناکافی جلوه می

را دهد به ) مطلقکمال(تواند امکان و احتمال وجود کمالی کامل و نامتناهی و همین که می
آبادي، صورت خلاصـه و سـاده   االله شاهیکی از شارحان تفکر آیت. کندسمت آن میل پیدا می

:شده استدلال براي وجود عشق انسان به کمال مطلق را به نحو ذیل نشان داده است
ها به امور محدود و مقید فراوانی محبت دارند و براي بدست آوردن آن تـلاش  انسان) الف

هاي یاد شـده، کـاذب و عـاري از    محبت) ب. کنند، و این امري شهودي و وجدانی استمی
پندارند، مرتبه بـالاتري از آن را  ها با وصول به آنچه محبوب میحقیقت است، چرا که انسان

ایـن کمـال طلبـی، حـد     . اند اظهار نفرت نمایندکنند و چه بسا از آنچه بدست آوردهطلب می
دهد که انسان در درون وجود خود خواهان کمالی است کـه مطلـق و   شان مییقف ندارد و ن
2.نامتناهی است
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قـراري ذاتـی   آبادي، ضمن یادآوري بـی االله شاهعلامه جوادي آملی نیز به همان شیوه آیت
در نظر . کندانسان در زندگی دنیوي، از منظري دیگر بر کمال طلبی نامتناهی انسان تأکید می

ها و نِ آرامش در تمام مراتب زندگی، شاهد دیگري بر این نکته است که محبوبایشان، فقدا
هاي مقید و محدود، محبوب و مطلوب حقیقی انسان نیستند؛ بلکه انسان، محبـوب و  مطلوب

1.مطلوبی دارد که از قید محدودیت مبرّا است و کمال مطلق و نامتناهی است

نظیر علم مطلق، حیـات  عشق به اموري کمالیعشق به کمال مطلق، عبارت است از ) ب
وجود عشق به چنین اموري، امري وجدانی و در عین حال، ... . زوال ناپذیر، ابتهاج نامحدود و 

تر یا به بیان دیگر، هر کس با رجوع به خود، تمایلش براي قدرت افزون. غیرقابل انکار است
هاي فطري، عملاً بـه نـوعی   ار این گرایشیابد و هر نوع انکابتهاج بیشتر را به وضوح درمی

براي مثال، هر کس فـارغ از ایـن کـه چـه چیـز را      . شودتناقض گفتاري یا رفتاري منتج می
کوشـد تـا بـه    ملاك قدرت واقعی بداند و حتی شاید بدون آنکه خودش مستقیماً بدانـد، مـی  

ینـد، خـواه در   منـدي جسـمانی بیشـتر بب   قدرت بیشتري برسد؛ خواه این قـدرت را در تـوان  
ها حتی کسی که در برابر حکم به گرایش انسان. تر روانی، فکري و یا روحیمندي فزونتوان

کند، در واقع گوید من گرایش نسبت به قدرت ندارم و از موضوع خود دفاع میبه قدرت، می
آن دهد که او هم به قدرت گرایش دارد زیرا نفَسِ دفاع از یک فکر، خود کاشف از نشان می

خلاصه آنکه هیچ کس . ایم در موضع ضعف قرار گیریماست که در مواجهه با افکار نخواسته
کـه خـلاف ایـن را بگویـد،     پذیرد و چنانخود ضعیف و رو به اضمحلال را براي خویش نمی

2.تحلیل رفتار عملی او موجب نقض و ابطال ادعایش خواهد شد

هـاي  نظیـر اختراعـات، پیشـرفت   دستاوردهاي بشـري مرور ساده تاریخ حیات انسان و ) ج
گواه آن است که انسان همواره در پی کمـال بـالاتري در   ... ها، صنایع و علمی، ظهور تمدن

گاه مانند حیوانات به رفع گرسنگی یـا پیـدا   در واقع، انسان هیچ. پهنه زندگی خود بوده است
واره کوشیده تا سـطح زنـدگی خـود را    کردن جایی براي استراحت قانع نبوده است، بلکه هم

خواه زندگی علمـی و خـواه زنـدگی    (در عین حال، هیچ سطحی از ارتقاء زندگی . ارتقاء دهد
او را راضی نکرده و تمایل وي براي ارتقاء خـود، امـري دائمـی و زوال ناپـذیر بـوده      ) عملی
3.است
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هـا  میل فطري تمام انسانرغم آنچه در بندهاي الف، ب و ج آمد، باز هم حتی اگر علی) د
به کمال مطلق را نپذیریم، مشکلی در استحکام و اتقان برهان فطرت عشق ایجـاد نخواهـد   
شد؛ به عبارت دیگر، قوام برهان فطرت عشق، لزوماً منوط و وابسته به این نیست که عشق 

وجود یک ابناء بشر به کمال مطلق اثبات شود، بلکه براي تمامیت این برهان، صرف » همه«
کند و کافی است تا فقط یک شخص، خود را مصداق براي عشق به کمال مطلق کفایت می

گفتنی است 1.عاشق کمال مطلق بیابد، یا به وجود این عشق در یکی از افراد انسان پی ببرد
علامه جوادي آملی که خود یکی از منتقدان مقدمه اول برهان فطرت عشـق بـوده، در آثـار    

:اندن استدلال را براي پاسخ به اشکال یاد شده اقامه کردهبعدي خود، همی
، به واقعیت محبت یا امید، در همـه افـراد یـا    ]برهان فطرت عشق[قوام برهان فطرت «

آدمیان نیست؛ هر چند که این محبت و امید با فطرت آدمیان آمیختـه اسـت و در همـه    
کند؛ ز محبت یا امید کفایت میدر برهان فطرت، دریافت یک مصداق ا. افراد وجود دارد

نظیر اینکه شخص، محبت یا امید به حقیقت نامحدود را در خود بیابد، یا آنکه به وجـود  
هـاي فـروزان آن بـا    آن در یکی از افرادي پی ببرد که به شهود آن نائل آمده و از شعله

ت نسـبت بـه      ... دهد عبارتی گداخته و سوزان خبر می حقیقـت  با یقین بـه وجـود محبـ
تـوان بـه   نامحدود الهی در یک فرد، به وساطت تضـایف میـان محـب و محبـوب، مـی     

2».ضرورت وجود محبوب استدلال کرد

نقد مقدمه دوم برهان)2
مقدمه دوم برهان فطرت عشق، ناظر به تضایف عشق بالفعل به کمال مطلق با وجود معشوق 

اند که هـر چنـد محبـت و    ردهبرخی منتقدان چنین اشکال ک. بالفعل یعنی کمال مطلق است
شان محال است، اما در عشق از جمله صفات اضافی هستند و تحقق آنها بدون تحقق متعلَّق

عین حال باید توجه داشت که متعلق بالذات در این دسته از صفات، همان معلوم بالذات و در 
جـود  مورد عشق به کمال مطلق، همان صورت علمیِ کمال مطلق است که در صقع نفـس و 

بدین ترتیب، اگر معلوم بالذات، حقیقت داشته باشـد و بـا عـالمَ واقـع     . دارد، نه معلوم بالعرض
) یعنـی وجـود خداونـد   (مطابق باشد، پیش از اقامه قیاس، از راه اضافی بودنِ عشق، مطلـوب  

اثبات شده خواهد بود و چنانچه معلوم بالذات، پنداري و بافته خیال باشد، بر تحقـق خـارجی   
:توان گفتبه بیانِ روشن می3.دلالت نخواهد داشت) کمال مطلق(لَّق متع
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دار، به دلیل تضایفی کـه بـین دو طـرف امیـد یـا      انسان امیدوار یا فرد عاشق و دوست«
عشق و دوست داشتن است، ناگزیر به شیئی امید داشته و امري را دوسـت دارد؛ لـیکن   

را که طرف محبت یا امید باشد، اثبات این مقدار واقعیت خارجی و عینیت، شیء دیگري 
کند، زیرا براي دوست داشتن و امیدوار بودن، وجود ذهنـی و تصـوري شـیء دیگـر     نمی

دار یـا امیـدوار، در ذهـن    به همین دلیل، کافی است که شخصِ دوسـت . کندکفایت می
ل بنمایـد، یـا آنکـه و     جـود و  خود امري را که به آن امید دارد یا آن را دوست دارد، تخیـ

خلاصه آنکه تضـایف  . واقعیت آن را توهم نموده و این توهم دروغین را باور داشته باشد
بین وصف محب بودن و صورت علمی محبوب که وجود آن مـورد بـاور محـب اسـت،     

1».برقرار است و صورت علمی مزبور گاهی اصلاً وجود خارجی و عینی ندارد

شـناختی قـدیمی در فلسـفه    اي یـک مبنـاي معرفـت   در توضیح این نقد باید گفت که بر مبن
اسلامی، آنچه بالذات نزد نفس حاضر است و نفس بدان علـم دارد، صـورت علمـی و ذهنـی     

از همین رو معلوم بالذات، عبارت از همان صورت علمی است که خارج از . شیء خارجی است
شـود؛  اقـع مـی  شیء خارجی، به واسطه آن صورت ذهنـی، متعلَّـق علـم و   . حوزه نفس نیست

بدین ترتیب، معشوق بالـذات، همـان معلـوم    . بنابراین، وجود خارجی آن، معلوم بالعرض است
بالذات خواهد بود؛ لذا آنچه در مقدمه دوم برهان عشق بر اساس اضافی بودن حقیقت عشـق  

این صورت علمی 2.شود، چیزي جز وجود صورت علمی و ذهنی کمال مطلق نیستاثبات می
ازائی در عالمَ خارج دارد، خارج نیست؛ یا با عالمَ خارج مطابقت دارد و در واقع، مابهاز دو حال 

که در این صورت، هیچ نیازي به اثبات وجود خارجی آن با توسل به اضـافی بـودن حقیقـت    
و یـا اینکـه صـورت    . عشق نیست، چرا که در رتبه قبل، وجود کمال مطلق احراز شده اسـت 

ازائی در خارج ندارد؛ که در این صورت، دیگر دلیلی یال است و مابهعلمی، محصول پندار و خ
که انسان عاشقِ کمال مطلـق، بـه دلیـل    خلاصه آن. بر وجود بالفعل و واقعی معشوق نیست

تضایف میان عاشق و معشوق، ناگزیر چیزي را دوست دارد؛ ولی ایـن سـخن، وجـود واقعـی     
ا براي عشق به چیزي، وجود ذهنی معشوق کفایت کند، زیرمتعلَّق عشق در خارج را ثابت نمی

3.کندمی

:توان پاسخ گفتبه این اشکال از دو منظر می
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اشکال مزبور بر برهان فطرت عشق وارد نیست؛ زیرا بحث در تصـور کمـال مطلـق    ) الف
بالذات، یعنی صورت علمیِ نیست تا گفته شود آنچه بالذات متعلَّق محبت و عشق است، معلوم

ازاء و مصداق است؛ بلکه بحث در وجود مطلق است و وجود مفهومی اعم از تحقق مابهکمال 
محبت و عشق به مثابه نوعی تمایل انسانی است که انسان آن را به صورت علـم حضـوري   

کند و از آنجا که واقعیت آنها اضافی است، بدون وجود متعلَّق واقعی، محـال اسـت   درك می
1.که وجود داشته باشد

، اشکال یاد شده بر برهان »ده مقاله پیرامون مبدأ و معاد«تاد جوادي آملی که در کتاب اس
کـه پـس از آن   ] »تبیین براهین اثبات خـدا «[اند، در اثر دیگري فطرت عشق را وارد دانسته

برهان فطرت عشق، بر گمان و : اند کهاند، در رد اشکال مزبور چنین پاسخ گفتهنگارش کرده
دهند، مبتنی نیست؛ زیرا کـه  لی افراد یا پاسخی که اشخاص، به معشوق خود میدانش حصو

تواند یک امر موهوم و غیرواقعی باشد، که البته در در این صورت، محبوب و معشوق آنها می
عشقی که در متن هستیِ افراد . این حالت، عشق آنها به آن امر نیز، موهوم و غیرواقعی است

گیر در زندگی را به ت، عشقی که منشأ اثر است و تلاش و کوشش پیو عین واقعیت آنها اس
تعلّـق گیـرد، بلکـه    ) که معلوم بالذات آدمی است(تواند به یک صورت ذهنی دنبال دارد، نمی

بنابراین، محبوب بالذات همان معلوم بالعرضی است که واقعیت . متعلَّق آن یک واقعیت است
در پی آن است که معشوق واقعی را با صرف نظـر از  خارجی دارد و برهان فطرت عشق نیز 

هاي مجازي و امتیاز از آنهـا، اثبـات   تصوري که افراد نسبت به آن دارند، با شناسائی محبوب
2.نماید

در نظر استاد جوادي آملی، محبت وصفی وجودي است که در مـتن واقعیـت جـان آدمـی     
ورزد ارجی است، آنچه بدان محبت میگونه که دل و جان آدمی واقعیت خهمان. محققّ است

نیز یک واقعیت است و مرحله واقعیت، غیر از مرتبه تعبیر و تفسیري است که انسان نسبت به 
:کنندایشان جهت ایضاح بهتر این مطلب مثالی را طرح می3.کندآن می

توان جریان تلازم بین وجود عطـش انسـان و وجـود آب در مـتن     براي تقریب به ذهن می«
گـر چـه مـؤطن آن، درون انسـان     . واقع را مطرح کرد؛ زیرا عطش یک واقعیت خارجی است

اي به سراب دل بسـت  است و رابطه عینی بین عطش و آب خارجی برقرار است، و اگر تشنه
و به دنبال آن حرکت کرد، از باب خطا در تطبیق است و هرگز باطل بودن پنـدار کسـی کـه    
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، نقضی بر تلازم بین وجود عطش و وجود آب در متن خارج سراب را به جاي آب ادراك کرد
1».نخواهد بود

با استناد به مقدمه اول برهان فطرت عشق که ناظر به عشقِ فطـري  ) ره(حضرت امام ) ب
انسان به کمال مطلق است، شبهه موهوم و متخیل بودنِ معشوق و عدم واقعیت خارجی براي 

که عشق فطري انسان، امر موهوم، امري ناقص است، در حالیاند؛ چرا که آن را مردود دانسته
هـا اسـت؛ از همـین رو، معشـوق فطـرت،      ترین کاملمعطوف به امري کامل و آن هم کامل

:تواند موهوم و ذهنی باشدنمی
پس این عشق فعلی شما معشوق فعلی خواهد و نتواند این، موهوم و متخیل باشد؛ زیرا هـر  «

-پس عاشق فعلی و عشـق فعلـی بـی   ]. است[رت متوجه به کمال موهوم ناقص است و فط
2».إلیه فطرت باشدۀمتوجـمعشوق نشود و جز ذات کامل، معشوق نیست که 

االله شاه آبادي نیز با اسـتناد بـه رأي   محمدجواد پیرهادي، یکی از مفسرین نظریه فطرت آیت
فطره عاشق کمال مطلـقِ واقعـی و   آبادي، بر آن است که انسان در واقع و بالاالله شاهخود آیت

بالفعلِ خارجی است که همان وجود مطلق است که در خارج و بلکه عین خارج است نه کمال 
که فطرت، خلاصه آن3.ذهنی و تصوري که هیچ امکان و احتمالی براي واقعیت خارجی ندارد

و بالفعل، از خواهان کمال مطلق و نامحدود و بالفعل و محقق در خارج است و وجود خارجی 
پس متعلَّق عشق فطـري نیـز صـورت    . تر استوجود وهمی و خیالی و تصوري صرف، کامل

.وهمی و پنداري و خیالی نیست، بلکه همان کمال مطلقِ بالفعل و محقق در خارج است
گیرينتیجه

آبادي، برهانی از دستۀ براهین ملازمه و اسـتوار بـر دو رکـن   االله شاهبرهان فطرت عشق آیت
اقتضاء وجود معشوق بالفعـل بـراي   ) 2التفات و شوق فطري نفس به کمال مطلق؛ ) 1: است

برهان مذکور، در قالب حـالات منـتج و معتبـر دو قسـم     . شوق بالفعل نسبت به کمال مطلق
رکـن  . بندي استاصلی قیاسات برهانی، شامل قیاس اقترانی و قیاس استثنایی، قابل صورت

رجوع به تجربۀ بشري، تجربۀ شهودي و صرف وجـود تنهـا یـک    اول برهان فطرت عشق با 
رکن دوم برهـان در پرتـو قاعـدة    . شودمصداق براي عشق معطوف به کمال بحت، تقویم می

شاملِ عشق به کمال (تضایف و بر مبناي تلازم معناشناختی و وجودشناختی میان متضایفین 
■.شودتبیین می) بحت و وجود معشوق یعنی خود کمال بحت
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